
هوش مصنوعی 
و آینده آموزش و پرورش 

هــوش مصنوعــی نــه بــا گام هایی 
آهســته و کم صدا، بلکه همچون نیرویی 
تحول آفریــن و ساختارشــکن وارد عرصه 
آموزش شــده و موجی از امید، ناآرامی و 
تنش را برانگیخته است. این فناوری، آداب 
و روال های مأنوس تدریــس و یادگیری را 
دستخوش دگرگونی می کند. امروز کودکی 
درآفریقا  جبر را نه تنها با معلم خود، بلکه 
با مربی هوش مصنوعــی ای در واتس اپ 
تمرین می کند. نوجوانی در بریتانیا و ایرلند 
شــمالی، دغدغه ها و نگرانی های خود را 
بــا «همدم» هوش مصنوعــی ای در میان 
می گــذارد که با پیام هایــی آرامش بخش 
جوابش را می دهد. در دانشــگاهی در کره 
جنوبی، چهــرک هوش مصنوعــی ای در 
قامت استادی برجسته، کلاس های درس 
را کامــل و به زبان هــای مختلف تدریس 
می کنــد. این صحنه ها تا چند ســال پیش 
تصورناپذیر بود، امــا امروزه در کلاس های 
درس و خانه ها در سراســر جهــان رو به 
رواج است و نشان می دهد چگونه هوش 
مصنوعــی بــه فضاهایــی راه می یابد که 
روزگاری منحصــرا در اختیار انســان بود؛ 
یعنی در نقش معلــم خصوصی ریاضی، 
شنونده ای دلسوز و بدون پیش داوری که در 
تمامی ساعات شبانه روز در دسترس است  
و استاد دانشگاه مجازی. این پدیده  در عین 
آشکار کردن گسست های عمیق، نویدبخش 
امکانات جدید یادگیری اســت. کلاس های 
درس کــه زمانی در بســتر فراینــد آرام و 
تدریجی آموزش و پــرورش لنگر انداخته 
بودند، اکنون با الگوریتم هایی دست وپنجه 
نرم می کنند که رونــد پدید آمدن دانش را 
شتاب می بخشند، پیش بینی می کنند و از نو 

سامان می دهند.
نتایــج متناقضی را  شــواهد نوظهور، 
نشــان می دهنــد، امــا این حضــور رو به 
رشــد هوش مصنوعی  مولد، نشان دهنده 
گسســت تاریخی بزرگ دیگری در آموزش 
اســت. اکنون برای نخستین بار، دستگاه ها 
و تجهیزات  دیگــر صرفا ابزارهایی منفعل 
نیستند؛ آنها به سرعت در حال تبدیل شدن 
به کنشــگران و کارگزارانی تعاملی هستند 
کــه گفت وگو می کنند، پاســخ می دهند و 
در قالب معلــم خصوصی، همدم و حتی 
اســتاد با ما بده بســتان دارنــد و مفاهیم 
یادگیری و تدریــس را بازتعریف می کنند. 
ایــن ابزارها بــرای برخی  چشــم اندازی را 
ترســیم می کند که در صورت فراهم بودن 
زیرســاخت های مناســب، بهره منــدی از 
دســتیار هوش مصنوعی  شخصی را برای 
تمــام دانش آمــوزان، معلمــان، مدیران 

آموزشی و سیاست گذاران ممکن می کند.
البتــه چنین گسســتی بــا تناقض ها و 
چالش های عمیقی همراه است. آموزش 
بیش از پیش میدان نبرد مدل های تجاری و 
پیشرو هوش مصنوعی  می شود؛ مدل هایی 
که وعده ســرعت، کارایی و مقیاس پذیری 
می دهنــد، اما در عین حــال روندی آرام و 
تدریجی را که بسترساز شکوفایی یادگیری 
عمیــق، تأمل و ارتباطات انســانی اســت، 

دستخوش خطر می کنند.
 همان ســامانه های افق گشــای جدید 
در قلمــروی یادگیری، پیش از این نشــان 
داده انــد خطر برون ســپاری شــناختی و 
تضعیــف تفکــر انتقــادی را بــه همراه 
دارند و شــکاف های ناشــی از دسترسی، 
جنســیت و زبــان را تقویــت می کنند. این 
ســامانه ها با مقیاسی بی سابقه داده تولید 
می کنند، اما پرســش های بی پاســخی را 
در زمینه هــای حریم خصوصــی، اخلاق، 
حاکمیت داده ها و اعتماد پیش می کشند. 
هیچ راهکار ســاده ای برای مواجهه با این 
چالش هــا وجود ندارد. رفــع این تنش ها 
به معنابخشــی جمعی، تخیل اخلاقی و 
رهبری شــجاعانه نیاز دارد. لازم است بار 
دیگر بر اهمیت برساختن قرارداد اجتماعی 
جدیــد در آموزش بــا حضور کنشــگران 
انسانی و غیرانسانی تأکید کنیم؛ قراردادی 
کــه در عین حــال، عاملیــت تحول آفرین 
مربیان و یادگیرندگان انســانی را در کانون 

تغییرات فناوری قرار می دهد.
آینــده ای فراگیــر و اخلاقــی در حوزه 
هوش مصنوعــی نه تنها ضــروری، بلکه 
میســر اســت. این بحث ها و تأمل ها ما را 
به ارتقــای کیفیت تفکــر جمعی، کاوش 
جســورانه،  پژوهشــی  نوآوری هــای  در 
سیاست گذاری و عمل  و نیز استوار کردن هر 
گام خود بر شــواهدی معطوف به عدالت 
و فراگیری فــرا می خواند. فراتر از همه، ما 
را به اقــدام مبتنی بر همبســتگی دعوت 
می کنند. لازم است  با هم فکری و شناخت 
فرصت هــا و تهدیدها، آموزش را همچون 
کالایی عمومی پاس بداریم؛ آینده ای که با 
هوش مصنوعی گره خورده اســت، اما در 
نهایت با انسانیت مشترک خودمان تعریف 

می شود و هویت می یابد.
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یــک رأی مهم هیئت عمومی دیــوان عدالت اداری 
درباره بخشی از «طرح شــهید زین الدین» بار دیگر یک 
پرســش اساســی را پیش روی حقوق اداری ایران قرار 
داده اســت: اگر مبنای قانونی به کارگیری یک مستخدم 
بعدا ابطال شود، آیا باید هزینه اشتباه یا تخلف احتمالی 

دستگاه اداری را مستخدم و خانواده او بپردازند؟
هیئــت عمومی دیــوان عدالــت اداری در دادنامه 
شــماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۶۴۹۱۳۸ مــورخ ۱۳ خــرداد 
۱۴۰۴، بند نخســت شماری از مجوزهای سازمان اداری 
و استخدامی کشور به تاریخ ۱۹ دی ۱۴۰۱ را ابطال کرد. 
ایــن مجوزها امکان به کارگیری ۱۰ نفر در هر اســتان را 
به صــورت قرارداد کار معین، با تشــخیص اســتاندار، 
در ســمت هایی از جملــه مدیر کل، معــاون مدیر کل، 

فرماندار و بخشدار پیش بینی کرده بود.
استدلال هیئت عمومی این بود که چنین سازوکاری 
با اصــل فرصت برابر در اســتخدام، مقــررات قانون 
مدیریت خدمات کشــوری درباره استخدام و همچنین 
ضوابط مربــوط به انتصاب مدیران حرفه ای ســازگار 
نیســت. دیــوان تصریح کرده اســت موضــوع صرفا 
اســتخدام نبوده، بلکه انتصاب مســتقیم اشخاص در 
ســمت های مدیریتی نیز مطرح بوده و این امر با مواد 
۵۳، ۵۴ و ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری تعارض 

داشــته است. اما ابطال مجوز، لزوما به معنای اخراج 
خــودکار تمام افــرادی که براســاس آن مجوز به کار 
گرفته شده اند نیست. این تفکیک از نظر حقوقی بسیار 

مهم است.

تکلیف مستخدم چیست؟
نخســت باید وضعیت حقوقی هر فــرد به صورت 
مستقل بررسی شود. «مجوز استخدامی»، «قرارداد کار 
معین»، «حکم انتصاب» و «شماره مستخدم» مفاهیم 
یکسانی نیســتند و آثار حقوقی متفاوتی دارند. از سوی 
دیگــر، مطابق ماده ۱۳ قانــون دیوان عدالــت اداری، 
اصل بر این اســت که اثر ابطال مصوبه از زمان صدور 
رأی هیئت عمومی باشــد؛ مگر در مــواردی که هیئت 
عمومی، برای جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، اثر 

ابطال را به زمان تصویب مصوبه تسری دهد.
در رأی مــورد بحث، چنین تســری ای اعلام نشــده 
است. بنابراین نمی توان صرفا با استناد به ابطال مجوز 
گفت تمام قراردادها و اقدامات اســتخدامی گذشــته 
خودبه خــود از ابتدا بی اعتبار شــده اند. افــزون بر آن، 
در دستورالعمل ســازمان اداری و استخدامی در سال 
۱۴۰۳ نیز درباره نیروهای قرارداد کار معین طرح شهید 
زین الدیــن، برای اشــخاصی که شناســه دریافت کرده 

بودند، امکان ادامه همکاری تا پایان قرارداد یک ســاله، 
با رعایت شرایط مقرر، پیش بینی شده بود.

پس مســتخدم باید پیش از هر تصمیمی مشخص 
کند بــا چــه عنوانی، براســاس کــدام مجــوز، با چه 
قراردادی، از چه تاریخی و با چه شناسه ای به کار گرفته 
شده اســت. همین جزئیات می تواند سرنوشت حقوق 

استخدامی او را تغییر دهد.

تکلیف دستگاه استخدام کننده چیست؟
دستگاه اجرایی نمی تواند مسئولیت رعایت قانون را 
به دوش مســتخدم منتقل کند. اگر یک دستگاه دولتی 
براســاس مجوز صادرشده از مرجع صلاحیت دار اقدام 
به جذب فرد کرده باشــد، باید میــان «غیرقانونی بودن 

مبنای اداری» و «تقصیر مستخدم» تفکیک کرد.
مســتخدمی که با اعتماد به تصمیم رسمی دولت 
وارد خدمت شــده، الزاما مرتکب تخلفی نشده است. 
بنابرایــن هــر تصمیم بــرای خاتمه همــکاری، قطع 
حقــوق، لغو حکم یا تغییر وضعیت اســتخدامی باید 

مســتند به قانون و قابــل اعتراض باشــد و نمی توان 
صرف صدور رأی ابطــال را معادل حکم اخراج همه 

مستخدمان دانست.

خانواده مستخدم چه می شود؟
این قســمت شــاید کمتــر دیده شــود، امــا از نظر 
اجتماعی مهم ترین بخش ماجراست. برای خانواده ای 
که درآمد اصلی آن از حقوق مستخدم تأمین می شود، 
یک تصمیم اداری می تواند به بحران معیشــتی تبدیل 

شود.
حقوق اســتخدامی فقط یک عنوان اداری نیســت؛ 
حقوق و مزایا، بیمه، سابقه خدمت و در مواردی امنیت 
اقتصــادی خانواده به آن وابســته اســت. بنابراین اگر 
دســتگاه اجرایی بخواهد به اســتناد رأی ابطال، رابطه 
اســتخدامی فردی را خاتمه دهد، اصل تصمیم، مبنای 
قانونــی، نحوه اجــرا و حقوق مالی فــرد باید جداگانه 
قابل بررسی و اعتراض باشــد. به بیان روشن تر، اشتباه 
احتمالــی در طراحی یا صدور یک مجــوز اداری نباید 
بدون بررســی وضعیت حقوقی اشخاص، مستقیم به 
حذف معیشت آنان منتهی شــود. البته این به معنای 
تضمین ادامه اســتخدام همه افراد نیست. اگر قرارداد 
مدت دار باشــد، شــرایط قانونی ادامه همکاری وجود 

نداشــته باشد، یا حکم مســتقلی از مرجع صالح صادر 
شده باشد، نتیجه می تواند متفاوت باشد.

مسئله اصلی کجاست؟
رأی دیــوان عدالــت اداری یک پیام روشــن برای 
نظام اداری دارد: دســتگاه اجرایی باید پیش از ایجاد 
رابطــه اســتخدامی، از قانونی بــودن مســیر جذب و 
انتصــاب اطمینان حاصــل کند؛ زیرا تبعــات تصمیم 
اداری نمی توانــد بی حســاب بر دوش شــهروند قرار 
گیرد. در مقابل، برای مســتخدم نیز یک نکته اساسی 
وجود دارد: هرگونه اخــراج، قطع قرارداد، لغو حکم 
یا تغییــر وضعیت اســتخدامی پس از چنیــن آرایی، 
باید به صورت موردی و برمبنای اســناد اســتخدامی 
همان شــخص بررسی شود. در نهایت، در پرونده های 
این چنینی، پرسش درست این نیست که «مجوز باطل 
شــده، پس مستخدم اخراج اســت یا نه؟»، بلکه باید 
پرســید: مبنای استخدام این شــخص دقیقا چه بوده، 
رأی دیوان چــه چیزی را ابطال کــرده، اثر رأی از چه 
تاریخی اســت و تصمیم جدید دســتگاه چه مســتند 
قانونــی دارد؟ همین چهار پرســش، مرز میان اجرای 
قانون و تحمیل تبعات یک تصمیم اداری بر شــهروند 

را مشخص می کند.

ابطال مجوز استخدام؛ اخراج یا ادامه خدمت؟

یادداشت

ایرج سبحانی، پزشک: موارد پزشکی تخصصی و پیچیده 
نیازمند همکاری متخصصان مختلف اســت تا اطلاعات 
تشخیصی و درمانی دقیق به بیمار ارائه شود. طبق منشور 
وزارت بهداشت، بیمار حق دارد از تمامی مراحل تشخیص 
و درمان مطلع شود. این اطلاعات باید به صورت نوشتاری 
خوانــا، قابل فهم و به زبان مادری بیمار ارائه شــود تا او  
امکان مشاوره و نظرخواهی از پزشکان دیگر (کسب نظر 
دوم) را داشــته باشد. نهادهای مدنی می توانند به  عنوان 
واســطه ای کارآمد میان مراکز تخصصی و بیماران، عمل 
کنند. نبود اطلاع رســانی شفاف، آســیب جدی به اعتماد 

میان پزشک و بیمار وارد می کند.
نقد فرهنگ پنهان کاری در درمان

برخی پنهــان کاری یا ارائه ندادن شــرح حال دقیق را 
ناشی از قصد پزشکان یا اطرافیان برای محافظت از بیمار 
در برابر بیماری های درمان ناپذیر می دانند، اما  حتی با این 
نیت، تشخیص و درمان شفاف بی معنا می شود. این روش 
در جوامع غربی منســوخ شده و مسئولیت حقوقی دارد. 
پنهان کاری نه تنها تــرس بیمار را کاهش نمی دهد، بلکه 
روند درمان را غیرشفاف کرده و مانع همراهی مؤثر پزشک 
تا مراحل پایانی می شود. دسترسی به پرونده پزشکی فقط 
شــامل برگه آزمایش ها نیســت، بلکه تحلیل تخصصی 

پزشک را نیز در بر می گیرد. 
تکالیف قانونی دولت و وظیفه پزشک

بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی و منشور حقوق بیمار، 
دولــت موظف به حمایت های لازم بــرای ارتقای آگاهی 
بیماران است. پزشک معالج مکلف است مدیریت درمان 
را بپذیرد و در صورت نیاز، بیمار را بدون اتلاف وقت و فارغ 
از منافع اقتصادی، به مراکز علمی و پژوهشــی پیشرفته 

ارجاع دهد.
بررسی یک نمونه واقعی (سردرگمی بیمار)

برای درک بهتــر معضل عدم اطلاع رســانی، به یک 
مورد واقعی از یک بیماری درمان پذیر اشــاره می شــود. 

پرســش های اصلی بیمــار، «چــرا باید در بیمارســتان 
بستری شوم و مشکل من چیست؟ راه حل یا راه حل های 
پیشــنهادی بــرای خروج از مشــکل کدام هســتند؟ در 
صورت اقدام درمانی پیشــنهادی، در انتظار چه هزینه ها 
و عوارض جانبی یا مادی ای باید بود؟»، منجر به دریافت 
دســت نویس پس از چند روز انتظار اســت. شرح حالی 
دست نویس، ناخوانا و به زبان انگلیسی یا شبه انگلیسی 
به بیمار ارائه شده است. این گزارش فاقد قابلیت تفهیم 
بــوده و به پرســش های اصلــی بیمار (علت بســتری، 
روش های درمان، عوارض و هزینه ها) پاسخ نداده  است. 
متن تایپ شــده تخصصی: پــس از یک هفتــه انتظار و 
پیگیری های فراوان، متنی تایپ شده ارائه شد. اگرچه این 
متن خواناست، به دلیل اســتفاده فراوان از اصطلاحات 
تخصصــی و به زبــان خارجــی (ماننــد UPJ، کالیس، 
نفروســتومی) و کلمــات غیرضروری انگلیســی (مانند 
«پارشــیال» به جای «قسمتی/ ناکامل»)، عملا برای بیمار 

ناپیوسته و غیرقابل  فهم مانده است. 
چالش «نظر دوم» (Second Opinion) در ایران

در جوامع غربی،  درخواســت نظر دوم یا سوم، رفتاری 
رایج و مبتنی بر وســواس معقول بیمار برای دستیابی به 
بهترین درمان است و به معنای بی اعتمادی نیست. اما در 
ایران، به دلیل عدم همراهی پزشکان معالج در این مسیر، 

بیمار به ناچار و به شکل مستقل عمل می کند. 

بی تفاوتی پزشک در اطلاع رسانی یا ضرورت پنهان کاری

وکیل
جلیل حاجی حسینی

تحلیلگر 
جمال صوفیه

شهرداری ملیک غازی در شهر قیصریه ترکیه، 
ربات هوشمند «مگا» را برای نظارت بر قیمت ها 
و اســتانداردهای بهداشتی در فروشگاه ها به کار 
گرفت. این ربات با اســکن محصــولات، قیمت 
قفســه را با صندوق مقایســه کرده و تخلفات یا 
انقضــای کالاها را به بازرســان گزارش می دهد. 
فعلا فیلم منتشرشــده از این ربات توانسته مورد 
توجه قرار گیرد. باید دید بازدهی و نحوه فعالیت 

این ربات تا سال آینده چگونه خواهد بود.

یک
ربات

اســکلت متعلق به یک دایناسور «نانوتیرانوس» 
که با نــام «جــودی» در مزایده «ســاتبیز» واقع در 
نیویورک ارائه شد، به قیمت ۴۷.۳ میلیون دلار یعنی 
بیش از پنج برابر تخمین های پیش از برگزاری حراج، 
فروخته و به  عنــوان دومین دایناســور گران جهان 
شــناخته شد. در این حراج، شش خریدار به مدت ۱۲ 
دقیقه بر ســر خرید این فســیل با هم رقابت کردند. 
«گاس»، یــک «تیرانوســوروس رکــس» پیش تر به 

قیمت ۵۰.۱ میلیون دلار فروخته شده بود.

۴۷.۳ میلیون
دلار


